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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    مرگ من

 فروغ فرخزاد    ����

 مرگ من روزي فرا خواهد رسيد
 در بهاري روشن از امواج نور 

   در زمستاني غبار آلود و دور
    يا خزاني خالي از فرياد و شور

 مرگ من روزي فرا خواهد رسيد 
 روزي از اين تلخ و شيرين روزها

 روز پوچي همچو روزان دگر 
 ديروزها ‚سايه اي ز امروز ها 
 ديدگانم همچو دالانهاي تار 

 گونه هايم همچو مرمرهاي سرد 
 ناگهان خوابي مرا خواهد ربود 

 من تهي خواهم شد از فرياد درد
 مي خزند آرام روي دفترم 

 دستهايم فارغ از افسون شعر 
 ياد مي آرم كه در دستان من 
 روزگاري شعله ميزد خون شعر

 خاك ميخواند مرا هر دم به خويش 
 مي رسند از ره كه در خاكم نهند

 آه شايد عاشقانم نيمه شب
 

 گل به روي گور غمناكم نهند 
 بعد من ناگه به يكسو مي روند 

 پرده هاي تيره دنياي من
 چشمهاي ناشناسي مي خزند
 روي كاغذها و دفترهاي من 
 در اتاق كوچكم پا مي نهد 
 بعد من با ياد من بيگانه اي 
 در بر آينه مي ماند به جاي 

 تار مويي نقش دستي شانه اي 
 مي رهم از خويش و ميمانم ز خويش 
 هر چه بر جا مانده ويران مي شود 

 روح من چون بادبان قايقي 
 در افقها دور و پنهان ميشود 

 مي شتابند از پي هم بي شكيب 
 روزها و هفته ها و ماهها 

 چشم تو در انتظار نامه اي 
 خيره ميماند به چشم راهها 
 ليك ديگر پيكر سرد مرا 

 مي فشارد خاك دامنگير خاك
 بي تو دور از ضربه هاي قلب تو 
 قلب من ميپوسد آنجا زير خاك

 بعد ها نام مرا باران و باد 
 نرم ميشويند از رخسار سنگ 
 گور من گمنام مي ماند به راه 
 فارغ از افسانه هاي نام و ننگ

 محمدعلي بهمني    ����

 ام بيشتر شود نوشمت كه تشنگي مي
 ور شود آب از تماس با عطشم شعله

 كشم تر نعره مي مضايقه آنگاه بي
 تا آسمان ِ كر شده هم با خبر شود

 دهم قدرها سكوت تو را گوش مي آن
 تا گوشم از شنيدن ِ بسيار كر شود

 نيست»حافظانه«تو در مني و شعرم اگر 
 »عشقت نه سرسري ست كه از سر به در شود«

 است  آرامشم هميشه مرا رنج داده
 شور خطر كجاست كه رنجم به سر شود؟

 برد بسته كه راهي نمي مرهم به زخم ِ
 كاشا كه عشق مختصري نيشتر شود

 حميد مصدق    ����

 در من اينك كوهي ،
 سر برافراشته از ايمان است

 من به هنگامي شكوفايي گل ها در دشت ،
 باز مي گردم

 :و صدا مي زنم 
 !آي            
 باز كن پنجره را،            
 باز كن پنجره را            

 !ــ در بگشا                                     
 !كه بهاران آمد            
 كه شكفته گل سرخ            
 !به گلستان آمد            
 !باز كن پنجره را             
َـر مي شويد در چشمه ي نور،              كه پرستو پ
 كه قناري مي خواند،            

 ــ مي خواند آواز ِ سرو                        
 بهاران آمد: كه             
 كه شكفته گل ِ سرخ            
 !به گلستان آمد            

 سبز برگان ِ درختان ِ همه دنيا را،
 نشمرديم هنوز

  
 :من صدا مي زنم 

 !آي            
 باز كن پنجره را،باز آمده ام            
 من پس از رفتن ها،رفتن ها؛            
 با چه شور و چه شتاب            
 در دلم شوق تو ، اكنون به نياز آمده ام            

  
 داستان ها دارم،

 از دياران كه سفر كردم و رفتم بي تو،
 از دياران كه گذر كردم و رفتم بي تو ،

 بي تو مي رفتم ، مي رفتم ، تنها ، تنها
 و صبوريِّ مرا

 كوه تحسين مي كرد
             
 من اگر سوي تو بر مي گردم            
 دست من خالي نيست            
 كاروان هاي محبت با خويش            
 ارمغان آوردم            

  
 شكوفايي گل ها در دشت من به هنگام 

 باز بر خواهم گشت
 تو به من مي خندي

 :من صدا مي زنم 
 !آي                        
 !باز كن پنجره را                        

 ...پنجره را مي بندي 

    زائر امام رضا

 عبدالجبار كاكايي    ����

 دنيا تاريكه يه جوري
 كه نه فانوسه نه مهتاب

 دلم به كي ببندم
 ته اين دهكده ي خواب

 اگه يه اتاق كوچيك 
 اگه يه پنجره باشه
 پاي اسم كي بمونم

 كه برام خاطره باشه
 دنيا تاريكه يه جوري 

 كه چشام هم مي ذارم
 تا كه دستم بگيري

 پام تو حرم مي ذارم
 صحنتون پر از پرنده 
 آفتاب صلات ظهره 

 زير گنبد طلاتون
 سر عاشقا رو مهره

 برج كاشياي رنگي 
 طاق نصرتاي آبي

 سايه روشناي آروم
 ايووناي آفتابي

 پاي حوض نقره پوشت  
 پيچيده عطر پرنده 

 سايه ها كوتاهن اما
 قد گلدسته بلنده 
 دنيا تاريكه بجز تو 

 كه چراغ راه دوري
 برا هركي هر چي هستي

 برا من سنگ صبوري
 تو درست آخر حرفي 
 اونجا كه ساكته دنيا 

 خط بين عقل و عشقي
 مرز بيداري و رويا  
 مث بهت يه كبوتر 
 لب ايوون طلاتم  

 بين اين همه هياهو
 زائر امام رضاتم 


